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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

اگر این شخص بخواهد حج را انجام بدهد باید ی واجب اهم باشد؛ یعن بحث در این مسئله است که حج، مستلزم ترک ی
واجب را که اهم از حج است ترک کند یا مستلزم فعل ی حرام باشد که آن حرام اهم است. امام خمین(قده) در اینجا

فرمودند: بحث تزاحم است و قواعد باب تزاحم جریان پیدا مکند که اهم یا محتمل الاهمیة تقدم پیدا مکند و اگر هیچ کدام از
دیری اهم نبوده و از حیث ملاک مساوی بود مسئله تخییر مطرح است.[1]

اما مرحوم سید در عروه مسئله را اینطور مطرح کرده که اگر این واجب سابق بر حصول استطاعت باشد، اینجا این واجب
مقدم است هرچند اهم از حج نباشد، اما اگر این واجب لاحق بر استطاعت شد (یعن الآن این شخص استطاعت پیدا کرد و این

واجب لاحقاً آمد)، در اینجا قواعد باب تزاحم جریان دارد. به بیان دیر؛ در فرض که این واجب قبل الاستطاعت است آنجا
موضوع برای تزاحم نیست و آن واجب باید محقق بشود و مقدم بر حج است؛ یعن موضوع برای تزاحم نیست ولو آن واجب

اهم نباشد (و مداند که اگر این واجب انجام بشود بعداً نمتواند حج را انجام بدهد)، اما اگر این واجب لاحق و مؤخر از
استطاعت شد، در اینجا باید قواعد باب تزاحم رعایت شود.[1]

بررس دیدگاه سید یزدی(قده)

حال باید دید که چرا مرحوم سید این مطلب را فرموده و مرحوم امام به طور کل مفرماید: اگر حج با ی واجب تزاحم کرد
اهم مقدم مشود؛ خواه آن واجب قبل از حصول استطاعت باشد یا بعد از آن باشد. وجهاش این است که از فتاوای مرحوم

سید در کتاب الحج استفاده مکردیم که ایشان حج را مشروط به قدرت شرعیه مداند، بعد مرود در این کبرای کل. شما در
باب تزاحم ملاحظه فرمودید اگر دو واجب با هم تزاحم کنند که ی مشروط بالقدرة العقلیة و دوم مشروط بالقدرة الشرعیة، در

اینجا بزرگان مگویند مشروط به قدرت عقلیه مقدم است.

معان قدرت شرعیه

قدرت شرعیه چیست؟ قبلا بحث کرده و فقط ی اشارهای عرض مکنم. شهید صدر(قده) در بحث تعادل و تراجیح سه معنا
برای قدرت شرعیه ذکر کرده است:

1. ی معنای روشنش عبارت است از «عدم وجود واجبٍ آخر».
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2. معنای دیر «عدم الاشتغال بالواجب الآخر» است که این دو معنای بسیار بارز آن است.

مگويیم حج واجب است تا هنام که با وجوب دیری تعارض نداشته باشد و اگر با وجوب دیر تعارض کرد اصلا این حج
ملاک ندارد؛ یعن «عدم تلیف دیر» قید شده است در وجوب حج؛ یعن اگر بر این شخص ی چیز دیری واجب باشد حج

اینجا اصلا ملاک ندارد و این در موضوعش اخذ شده است. یا بويیم عدم الاشتغال؛ یعن مجرد تلیف را کاف ندانسته و
بويیم «عدم الاشتغال بواجبٍ آخر». این دو هم دو صورت مشود: مطلقا، یا اهم یا مساوی. بويیم اگر ی تلیف مشروط

است به اینکه شما اشتغال و امتثال به تلیف دیر (اشتغال همان امتثال است) را نداشته باشید به این معناست که قدرت
شرعیه در این تلیف اخذ شده است.

مبنای مرحوم سید در حج این است که «وجوب الحج مشروطٌ بالقدرة الشرعیه»؛ یعن حج جای واجب است که یا وجوب
دیری که معارض و مزاحم این است نباشد یا امتثال دیری نباشد، اما اگر وجوب دیر یا امتثال دیر بود اصلا این وجوب

حج فعلیت و ملاک ندارد.

طبق این مبنا سید(قده) مگوید: اگر ی واجب سابق بر حصول استطاعت شد؛ یعن قبل از اینه این شخص مستطیع بشود
ی واجب آمد که اگر این واجب را انجام بدهد بعداً که استطاعت مآید نمتواند حج را انجام بدهد (مثلا قبل از اینکه مستطیع
بشود اگر خودش را ی سال اجیر کرده که هر روز از هشت صبح تا هشت شب برای کس کار کند حال شروع مکند به کار

کردن و الآن استطاعت برایش حاصل مشود)، در اینجا مرحوم سید مگوید: چون ی واجب دیری قبل از حصول
استطاعت آمده (یا خود وجوبش یا امتثالش)، اصلا دیر موضوع برای فعلیت وجوب حج باق نمماند.

زیرا حج مشروط است «بعدم وجود واجبٍ و تلیفٍ آخر»، یا عدم الاشتغال به امتثال تلیف دیر. لذا طبق این مبنا در اینجا
مفرماید آن واجب مزاحم هرچند اهم از حج نیست (مثلا اجاره اهم از حج نیست)، اما در اینجا باید به این اجارهاش عمل کند.
بنابراین طبق مبنای مرحوم سید با اینکه این شخص، استطاعت مال، بدن، زمان و سرب دارد، همه شرایط را دارد منته این

وجوب فعلیت پیدا نمکند؛ چون مضاد با ی واجب و تلیف دیری است. البته این بحث را در مسئله 29 از مباحث
استطاعت کتاب تحریر الوسیله مفصل مطرح کردیم که اگر کس نذر کند هر سال روز عرفه یا اینکه عرفه امسال را در حرم

امام حسین(عليهالسلام) باشد و بعد از نذر ی پول برایش به وجود آمد بر اینه او را مستطیع کرد آیا حج بر او واجب است یا
عمل به نذر؟

دیدگاه بزرگان در مسئله

بنابراین مبنای کلام مرحوم سید این است که حج مشروط به قدرت شرعیه است و واجب دیر مشروط به قدرت عقلیه، در
تزاحم بین قدرت الشرعیه و العقلیة، المقدور بالقدرةالعقلیة مقدم است، اما مرحوم امام یا مرحوم خوئ و بسیاری از بزرگان

حج را مشروط به قدرت عقل دانسته و مگویند: درست است برای استطاعت ی معنای شرع شده و شارع برای استطاعت
در روایات ی معنای شرع مطرح کرده، ول معنایش قدرت شرعیه نیست. ما نیز در گذشته مرر گفتیم که نباید بین قدرت

شرعیه و استطاعت شرعیه خلط کرد. لذا بزرگان که مگویند حج مشروط به قدرت عقلیه است، این تفصیل را نمدهند (که آیا
آن واجب قبل حصول الاستطاعه باشد یا بعد حصول الاستطاعه باشد) و یباره بحث را روی تزاحم مبرند و مگویند: قواعد

باب تزاحم در اینجا جریان دارد.

مرحوم بروجردی در حاشیه عروه در همین مسئلهای که سید(قده) فرمود تصریح مکنند به اینکه فرق نمکند مزاحم سابق بر
حصول استطاعت باشد یا لاحق باشد[3]، همین مطلب از عبارت تحریر الوسیله در مسئله 43 استفاده مشود. مرحوم خوئ نیز



مفرماید: ما یا قائل به قدرت شرعیه هستیم و اینکه حج مشروط به قدرت شرعیه است یا قائل نیستیم. اگر قائل شدیم فتوای
مرحوم سید صحیح است؛ یعن باید بويیم اگر این واجب قبل حصول الاستطاعة هست، اینجا حج واجب نیست و اگر آن

واجب بعد حصول الاستطاعه است اینجا باید در باب تزاحم برود.[4]

دیدگاه برگزیده

به نظر ما اگر حج را مشروط به قدرت شرعیه دانستیم، باز فرق نمکند بین اینکه این واجب قبل یا بعد باشد؛ چون در هر دو
صورت حج از فعلیت مافتد. مشروط به قدرت شرعیه یعن «الحج واجب ما لم یعارضه وجوب آخر» یا «الحج واجب مادام لم
یشتغل بإمتثال تلیف الآخر». در همان فرض اول («الحج واجب ما لم یعارضه وجوب آخر») فرق نمکند قبل الاستطاعه باشد

یا بعد از آن، وقت شما مگوئید مشروط به قدرت شرعیه است؛ یعن تا پای وجوب واجب دیر آمد وجوب فعل حج از بین
مرود و حج فعلیت ندارد.

به بیان دیر؛ در باب تزاحم دو واجب وجوبشان فعل است؛ یعن اگر دو تا واجب دو وجوبشان فعل نباشد تزاحم به وجود
نمآید و وقت هر دو فعل شد مگويیم تزاحم است و قواعد باب تزاحم باید جاری کرد، اما اینجا مگويیم اگر ی مشروط

بالقدرة الشرعیه شد با وجوب واجبٍ آخر، آن اول که مشروط به قدرت شرعیه است وجوبش اصلا فعل نیست، لذا نوبت به
تزاحم نمرسد.

بنابراین فقها در اینجا تلاش کردند فتوای مرحوم سید را توجیه کنند که مرحوم سید اینطور بیان کردند: «اذا کان هناک مانع
شرع من استلزامه ترک واجبٍ فوریٍ سابق عل حصول الاستطاعة»؛ مگوید اگر ی مانع شرع از وجوب حج بود، مانع

شرع مثل اینکه حج مستلزم ترک ی واجب باشد که این واجب «فوری سابق عل حصول الاستطاعة»، قبل الاستطاعة این
وجوب فوری آمده است، مثل اینکه قبل از استطاعت خودش را اجیر کرد، الآن هم بلافاصله باید کارش را شروع کند که این
وجوب وفای به اجاره مانع از وجوب الحج مشود و وقت مانع شد، دیر وجوب الحج فعلیت ندارد؛ زیرا حج مشروط به این

است که مانع شرع نداشته باشد.

لذا این تعبیر که مگويیم مشروط به قدرت شرع است مرحوم سید هم اینجا و هم قبلا اسم قدرت شرعیه را نمآورد، ول از
آن تعبیر به مانع شرع مکند، اگر ی تلیف مشروط بود به اینکه مستلزم ترک واجب دیر نشود مگویند این تلیف مشروط

به این است که مستلزم ی مانع شرع نباشد. پس مرحوم سید تا اینجا مگوید: اگر قبل حصول الاستطاعة مانع شرع آمد
وجوب حج از فعلیت مافتد.

ادامه دیدگاه سید(قده)

مرحوم سید در ادامه مفرماید: «أو لاحق»؛ یعن «من استلزامه ترک واجبٍ سابق أو لاحق»، بعد که به لاحق مرسد مفرماید
«مع کونه اهم»، این عبارت فقط قید لاحق است و کاری به سابق ندارد؛ یعن فتوای مرحوم سید این است که اگر واجب سابق
بر حصول استطاعت بود مطلقا؛ چه اهم و غیر اهم، مانع شرع وجوب حج است، اما به لاحق که مرسد مفرماید این لاحق

اگر اهم از حج باشد باز حج واجب نیست. مثل اینکه ی کس در حال غرق شدن یا سوختن است، اگر کس بخواهد حج برود
مستلزم این است که کس غرق بشود و از بین برود، اینجا مفرماید این لاحق اگر اهم باشد بر حج مقدم است.

بررس قسمت دوم کلام مرحوم سید



اگر قدرت شرعیه را به معنای اول بیان کرده و گفتیم یعن این تلیف مقید به عدم وجوب معارض نباشد، مگويیم: 1) حج
واجب است مادام که «لم ین وجوب آخر ف البین، لم ین تلیف ف البین»، 2) بیاوریم روی مسئله اشتغال و امتثال؛ روی
مسئله امتثال که آوردیم بیان سید درست مشود و مگويیم آن تلیف سابق فوری بوده و امتثال واقع شده، خواه اهم باشد یا

نباشد، اما تلیف لاحق هنوز امتثال نرده، مستطیع شده ی تلیف لاحق هم آمده اینجا باید اهم و مهم را لحاظ کند.

بنابراین طبق قدرت شرعیه بالمعن الاول «لا فرق بین السابق و اللاحق»؛ زیرا مگویئم حج مشروط است به عدم وجود تلیفٍ
آخر؛ خواه این تلیف قبل از استطاعت باشد یا بعد از آن باشد، هر وقت باشد این حج وجوبش از فعلیت ساقط مشود و نوبت
به قاعده تزاحم نمرسد، اما اگر قدرت شرع را به معنای دوم گرفتیم (که امتثال باشد)، مگوییم این امتثال اگر قبل الاستطاعه

بود، بحث برای اهم و مهم به میدان نمآید و اگر بعد الاستطاعه بود باید ببینیم کدام اهم و کدام مهم است.

بازخوان دیدگاه برگزیده در مسئله 29

امام خمین(قده) در مسئله 29 فرمودند: «لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام یلاحظ الاهم عند الشارع»، در مسئله 43
مگویند: «اذا کان الحج مستلزماً لترک واجب اهم منه أو حرام کذل». در مسئله 29 بعد از اینکه خیل مفصل بحث کردیم ما

زمن ان اجتماعهما ففرض التضاد بین الفعلین و عدم ام اینطور بر عبارت تحریر حاشیه زدیم و نوشتیم: «یلاحظ الاهم ف
واحد»؛ در فرض تضاد و عدم امان اجتماع در زمان واحد قاعده اهم مآید؛ یعن در جای که بحث زمان واحد باشد، «و اما

اذا کان الاختلاف من حیث الزمان بحیث لو اتصل ف الزمان الاول لما کان قادراً علیه ف الزمان الثان فالظاهر تقدیم الاسبق
زماناً»؛ اگر این دو طوری است که امتثال ی زمانش مقدم بر دیری است و به گونهای است که اگر اسبق زماناً را امتثال کند

دیر مجال برای دیری نیست و موضوع دیری از بین مرود، آنجا نظر ما این شده که اسبق زماناً مقدم است هرچند اهم
نباشد.

البته همانجا هم برخ از آقایان گفتند ما در کتاب الحج این مبنا را اختیار کردیم و فرمودند شما در تعادل و تراجیح برای
اسبقیت زمان عنوان مرجح را نپذیرفتید، ول در کتاب الحج نظر بر همین شد که اگر دو واجب داریم که ی زمانش اسبق از
دیری است، اینجا به حیث اینکه اگر ما این را امتثال کنیم موضوع برای تلیف دیر باق نمماند، اسبق زماناً مقدم است

ولو لم ین اهم. لذا مگويیم حج وجوب دارد «ما لم یعارضه وجوب آخر»؛ یعن اگر ی تلیف دیری به میدان آمد پس
وجوب حج ملاک ندارد، یا مگويیم «ما لم یعارض» امتثال تلیف دیر.

ادامه تعریف معان قدرت شرعیه

شهید صدر(قده) دو تعریف مهم از قدرت شرعیه مکند و تعریف دومش را دو قسمت مکند و لذا عرض کردیم در آن تعریف
اولش هیچ فرق نیست و در تعریف دوم فرق است؛ چون در تعریف دوم بحث امتثال است و اگر قبل حصول الاستطاعه امتثال

کرده تمام شده است.

مرحوم نائین درباره قدرت شرعیه مگوید: قدرت عقلیه آن است که در ملاک تلیف دخالت ندارد و قدرت شرعیه آن است که
در ملاک تلیف دخالت دارد. همین مطلب را شهید صدر(قده) مقداری فنتر کرده و مفرماید: اگر شارع گفت من حج را بر

شما واجب مکنم اما راض نیستم تلیف دیری ضایع بشود، اگر وجوب دیری آمد حج برای من ملاک ندارد یا اگر مشغول
به امتثال تلیف دیر شدی حج برای من ملاک ندارد. این همان بیان دیر کلام محقق نائین(قده) است و فرق بین این دو وجود

ندارد.



عدم امتثال واجب اهم

همانگونه که گفته شد اگر حج با ی واجب دیر تزاحم پیدا کرد این شخص باید آن اهم را انجام بدهد، مثلاً الآن یا باید با قافله
راه بیفتد برود برای مه یا این غریق که در حال غرق شدن است نجات بدهد، اگر این را نجات بدهد هواپیما پرواز مکند، در

اینجا باید اهم را رعایت کند، حال اگر اهم را رعایت نرده و سوار هواپیما شد و رفت، مرحوم امام مفرمایند: این حجش
صحیح و مجزی از حجة الاسلام است.

در اینجا آن مبان اثر مگذارد، اگر طبق دیدگاه مشهور (و از جمله امام خمین(قده)، مرحوم خوی و والد معظَّم(قده)) گفتیم
حج مشروط به قدرت شرعیه نیست و فقط بحث تزاحم است، در باب تزاحم مگويیم اگر اهم را عصیان کرد و مهم را انجام

داد، صحیح است؛ یعن در قانون تزاحم این است با وجود اهم این فعلیت مهم ساقط است، اما اگر اهم را عصیان کرد و
نمخواهد انجام بدهد، مهم فعلیت دارد و وقت فعلیت دارد وجوبش امتثال تحقق پیدا مکند و این حج که مرود صحیح

است، اما طبق مبنای مرحوم سید، چون حج را مشروط به قدرت شرعیه مداند، اگر آن وجوب واجب دیر را رها کرد و حج
انجام داد، این حج چون وجوب فعل ندارد ملاک ندارد، لذا این حجش مجزی از حجة الاسلام نیست.
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